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درسپایهمدرسه

شماره آزمونمبحث
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f (۲) = a =  f (x) =

x→۲+
lim   

x→۲+
lim

x − ۲
x [x] − ۸۲

=   =
x→۲+
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۲x − ۸۲

۲  =
x→۲+
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 x − ۲
 

 x − ۴۲
(x+۲)

۲ × ۴ = ۸

3
احتمال برخورد موشک به هدف برابر با  است، بنابراین احتمال اینکه موشک به هدف برخورد نکند برابر با  می باشد.

بنابراین داریم:

 =
۱۰
۶

 

۵
۳

 

۵
۲

P(لااقل یک موشک به هدف برخورد کند) = ۱ − P(هیچ موشکی به هدف برخورد نکند)
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(۰/۴) <n ۰/۰۵ ⇒ n ≥ ۴

محل برخورد قطرها را E می نامیم:4

همچنین  و  مثلث هایی هم ارتفاع هستند؛ پس نسبت مساحتشان برابر نسبت قاعده شان است.

همین طور برای  داریم:
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، داریم:5 با فرض 

معادلۀ اولیه را کمی ساده تر می نویسیم:

، عبارت  را قرار می دهیم: حال به جای 

دقت کنید  در معادله صدق نمی کرد.

حال عبارتی که  گرفته بودیم را برابر با 3 قرار می دهیم:

۲x −۲ ۴x − ۳ = t

۲x −۲ ۴x = t + ۳

=۴x − ۸x − ۳۲ ۲x −۲ ۴x − ۳ ⇒  =۲(۲x − ۴x) − ۳۲ ۲x −۲ ۴x − ۳

۲x −۲ ۴xt + ۳

= t ⇒  = t۲(t + ۳) − ۳ ۲t + ۳

 t − ۲t − ۳ = ۰ ⇒   

۲ توان ۲ {
t = −۱ ×

t = ۳ ✓

t = −۱
t

۲x − ۴x − ۳ = ۳ ⇒ ۲x − ۴x − ۶ = ۰۲ ۲

 x − ۲x − ۳ = ۰ ⇒   

×  ۲
۱

۲ {
x = −۱

x = ۳

پاسخ سؤالات 6 تا 7

نادرست؛ مثال نقض6

7. ،  و  ∘۱۵∘۱۵∘۱۵۰نادرست؛ مثال نقض: مثلثی با زوایای 

ابتدا سمت چپ تساوی مخرج مشترک می گیریم:8

پس معادلۀ فوق سه جواب دارد: 

 =
x − ۱۲

x − (x − ۱)(x − ۱)۲
۲x − ۱

 =  

x − ۱۲
 ۲x − ۱

۲x − ۱

x − ۱ = ۱ ⇒ x = ±  

۲ ۲

۲x − ۱ = ۰ ⇒ x =  

۲
۱

{±  ,  }۲
۲
۱

در دایرۀ  هر نقطه که فاصلۀ آن از نقطۀ O کمتر از r باشد درون دایره قرار دارد و هر نقطه که درون دایره قرار داشته باشد فاصلۀ آن از نقطۀ O کمتر از r است.9

در دایرۀ  هر نقطه که فاصلۀ آن از نقطۀ O بیشتر از r باشد بیرون دایره قرار دارد و هر نقطه که بیرون دایره قرار داشته باشد فاصلۀ آن از نقطۀ O بیشتر از r است.

C(O, r)

C(O, r)

10

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧f (  ) = ۱ ⇒ a − b = ۱

۲
π

f (  ) = ۰ ⇒  − b = ۰
۶
π

۲
a a = ۲ , b = ۱
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11۱۵۷ = ۱۸۰ − ۲۳                      ۱۱۳ = ۹۰ + ۲۳
∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

۲۹۳ = ۳۶۰ − ۶۷                     ۶۷ = ۹۰ − ۲۳
∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

 =  =  

sin ۲۹۳ − cos ۶۷
∘ ∘

۳ sin ۱۵۷ + ۲ cos ۱۱۳
∘ ∘

− sin(۶۷ ) − sin ۲۳∘ ∘

۳ sin ۲۳ − ۲ sin ۲۳
∘ ∘

− cos ۲۳ − sin ۲۳∘ ∘

۳ sin ۲۳ − ۲ sin ۲۳
∘ ∘

=  = −  = −  = −  

− cos ۲۳ − sin ۲۳∘ ∘

sin ۲۳
∘

۱ + tan ۲۳∘

tan ۲۳
∘

۱/۴
۰/۴

۷
۲

12

معادلۀ داده شده به فرم  است. می دانیم  وقتی اتفاق می افتد که فقط  باشد:13

، ریشۀ معادلۀ داده شده است. پس 

t +  =
t
۱

۲x +  =
x
۱

۲x = ۱

⇒  = ۱ ⇒ + ۶x − ۵ = + ۲x − ۲
x + ۲x − ۲۲
x + ۶x − ۵۲

x۲ x۲

⇒ ۴x = ۳ ⇒ x =  

۴
۳

x =  

۴
۳

ریشه های معادلۀ اولیه را  و  می گیریم و داریم:14

می خواهیم معادله ای بنویسیم که ریشه هایش  و  باشند. مجموع و حاصل ضرب ریشه های جدید را حساب می کنیم:

، معادلۀ جدید به صورت  درمی آید. با جایگذاری  و  در معادلۀ 

αβ

⎩⎪
⎨
⎪⎧α + β = −  = ۶

a
b

αβ =  = ۳
a
c

α۳β۳

S جدید=  α +۳ β =۳ (α + β) −۳ ۳αβ(α + β) = ۶ −۳ ۳(۳)(۶) = ۲۱۶ − ۵۴ = ۱۶۲

P جدید=  α β =۳ ۳ (αβ) =۳ ۳ =۳ ۲۷

SPx −۲ Sx + P = ۰x −۲ ۱۶۲x + ۲۷ = ۰

15
 =

x→۰
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x
 − ۱۳ ۱ + ۵x
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۰
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۵
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x

⇒   =
x→۰
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x
 − ۱۳ ۱ + ۵x

  =
t→۱
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۵
t − ۱۳
t − ۱

۵   =
t→۱
lim

 (t + t + ۱)(t − ۱) ۲

 t − ۱
 

۳
۵
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،  و  تشکیل دنبالۀ حسابی دهند، باید داشته باشیم:16 اگر

ازطرفی داریم:  و 

m۲α + βαβ

۲(α + β) = αβ + m۲

P = ۹S =  

۲
۲۵

⇒ ۲(  ) =
۲
۲۵

۹ + m ⇒۲ m =۲ ۱۶ ⇒ m = ±۴

17x = ۴ ۳ خط شمارۀ 

y = x ۲ خط شمارۀ 

y = −x ۱ خط شمارۀ 

y = −۲ ۴ خط شمارۀ 

الف) ابتدا خطی راست با خط کش رسم می کنیم:18

ب) سپس سوزن پرگار را روی خط قرار داده و آن نقطه را  می نامیم و دو کمان در دو طرف خط زده، بنابراین پاره خط  تشکیل می شود.

پ) حال عمودمنصف پاره خط  را رسم کرده که برای رسم آن ابتدا دو کمان با اندازۀ برابر از نقطۀ  و  زده و محل برخورد دو کمان را به یکدیگر وصل می کنیم. اکنون زاویۀ

 برابر  خواهد بود.

ت) حال نیمساز زاویۀ  را رسم می کنیم. برای این کار ابتدا پرگار را به اندازۀ دلخواه باز کرده و کمانی بر خط  و  می زنیم.

سپس کمان را به اندازۀ دلخواه باز کرده و کمانی از  و  زده و محل برخورد آن دو کمان را  می نامیم.

پس از آن خط  را رسم می کنیم که همان نیمساز زاویۀ  است. بنابراین  برابر  می باشد.

OAB

ABAB

A CÔ۹۰∘

AOCOAOC

D′C ′E

OEAOCE AÔ۴۵∘

 مختصات نقطۀ وسط پاره خط AB برابر است با:19

M(  ,  )
۲

x  + x  A B

۲
y  + y  A B

20x −[ ] ۲ = ۰ ⇒ x =[ ] ۲ ⇒ ۲ ≤ x < ۳ ⇒ D = R − [۲,۳)
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نکته: می دانیم: 21

پس:

نکته: 

log  =
 bn

am

 log  

n
m

b
a

log  =
 (۷−۴  )۳

(۷+۴  )۳ log  =
 

(۲−  )۳ ۲
(۲+  )۳ ۲

log  =
 ۲−  ۳

۲+  ۳ log  =
 

(۲+  )۳ −۱
(۲+  )۳ −۱

۲ −  =۳ ۲ −  ×۳  =
۲ +  ۳
۲ +  ۳

 =
۲ +  ۳

۱
(۲ +  )۳

−۱

22
PQ ∥ BC ⇒ طبق قضیه تالس :  =

BP
AP

⇒
QC
AQ

 =
۶

AP
 ⇒

۳
۲

AP =  ⇒
۳

۶ × ۲
AP = ۴

PQ ∥ BC ⇒ طبق قضیه تالس :  =
AC
AQ

⇒
BC
PQ

 =
۲ + ۳

۲
 ⇒

۹
PQ

PQ =  ⇒
۵

۹ × ۲
PQ =  

۵
۱۸

محل برخورد عمودمنصف وترها، مرکز دایره است.23

حال شیب خط  را به دست می آوریم:

به همین صورت معادلۀ عمودمنصف خط  را نیز به دست می آوریم:

m (  ,  ) =۱ ۲
x  + x  A B

۲
y  + y  A B (−  ,  )

۲
۱

۲
۷

Δ

m =AB  =
۳ − (−۴)

۴ − ۳
 ⇒

۷
۱

m =Δ −۷

Δ معادلۀ خط : y −  =
۲
۷

−۷(x − (−  ))
۲
۱

y −  = 

۲
۷

−۷x −  ⇒ 

۲
۷

y = −۷x (I)

AC

m =AC  =
۳ − ۰
۴ − ۵

−  ⇒
۳
۱

m =Δ′ ۳

m (  ,  )۲ ۲
۳

۲
۹

Δ معادلۀ خط :′ y −  =
۲
۹

۳(x −  ) ⇒
۲
۳

y = ۳x (II)

(I) , (II)
x = ۰ , y = ۰ ⇒ مرکز O(۰, ۰)

شعاع دایره : ∣OC∣ =  =(۰ − ۰) + (۵ − ۰)۲ ۲ ۵

پاسخ سؤالات 24 تا 26
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244

f (۲) = ۰ ⇒ ۸ − ۴k + ۸ = ۰ ⇒ k = ۴

253

x = −  =
۲a
b

−  =
−۴
۴

۱ ⇒ max = f (۱) = −۲ + ۴ + ۱ = ۳

26

−۶

f (−۷) = [−۷ +  ] =
۲
۳

−۷ + [  ] =
۲
۳

−۷ + ۱ = −۶

 است، پس هرچه توان بیشتر باشد مقدار کمتر می شود.27

پس: 

پس: 

بنابراین:

۰ <  <۰/۷ ۱

  ۲◯
?

۳ ۳
۶ توان

۸ < ۹

 >۳ ۳  ۲

  ۲◯
?

۵ ۵
۱۰ توان

۳۲ > ۲۵

 <۵ ۵  ۲

 <۵ ۵  <۲  

۳ ۳

>۰/۷
 

۵ ۵
 >۰/۷

 ۲
 ۰/۷

 

۳ ۳

برای اینکه معادلۀ فوق یک ریشه داشته باشد، باید پس از تغ�ر متغیر، یک ریشۀ مثبت و یک ریشۀ منفی به دست بیاید؛ پس باید  و ضرب ریشه ها  باشد.28

پس  یا  است.

Δ > ۰ <
a
c

۰

= tx

(۱ − m)t − t + (m − ۲) = ۰۲

Δ > ۰ ⇒ ۱ − ۴(۱ − m)(m − ۲) > ۰ ⇒ (۲m − ۳) > ۰ ⇒ m   

۲ =
۲
۳

 < ۰ ⇒  < ۰ ⇒   

a
c

۱ − m
m − ۲

{
m = ۲
m = ۱

m < ۱m > ۲

دامنۀ مشترک  و  عبارت است از: 29

چون  برابر صفر است، 2 در دامنۀ تابع نیست.

fg{۱, −۲,۲}

 (۱) =
g۲

−۲f
 =

g (۱)۲
−۲f (۱)

 =
(−۲)۲
−۲ × ۲

−۱

 (−۲) =
g۲

−۲f
 =

g (−۲)۲
−۲f (−۲)

 =
۴
۸

۲

g(۲)

 =
g۲

−۲f
{(۱, −۱), (−۲,۲)}
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30
 >

cos x
−۵

۰ ⇒ cos x < ۰

⇒ x ∈ [  ,  ] ∪
۲
π

۲
۳π

[−  , −  ]
۲

۳π
۲
π

 چون فرزند اول و دوم هیچ تأثیری بر فرزند سوم ندارد، پس احتمال آنکه فرزند سوم پسر باشد،  است.31

۲
۱

32
⇒{

f (x) = log  xb

(۴,۲) ۲ = log  ۴ ⇒b b =۲ ۴ ⇒   {
b = ۲ ق. ق

b = −۲ غ .ق .ق

⇒ log(b +۵ ۶۸) = log(۳۲ + ۶۸) = log ۱۰۰ = ۲

دو تابع  و  را برابر می نامیم هرگاه:33

الف) دامنۀ  و دامنۀ  با هم برابر باشند.

ب) برای هر  از این دامنۀ یکسان داشته باشیم: 

باتوجه به اینکه در صورت سؤال شرط الف، صادق است، فقط شرط ب را چک می کنیم:

از طرفی  است، پس:

fg

fg

xf (x) = g(x)

f (x) = (bx − ۱) (ax + ۲x + ۱) + ۲۲

= (abx + ۲bx + bx − ax − ۲x − ۱) + ۲۳ ۲ ۲

⇒ f (x) = abx +۳ (۲b − a)x +۲ (b − ۲)x + ۱

g(x) = ۸x +۳ c

f (x) = g(x) :    ⇒

⎩⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧ab = ۸

۲b − a = ۰
b − ۲ = ۰
c = ۱

   ⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧c = ۱

b = ۲
a = ۴

a +۲ b +۲ c =۲ ۲۱

34

حال  را در صورت و مخرج جای گذاری می کنیم:

A =  =
۲x − ۸x + ۱۳۲
x − ۴x + ۲۲

 

۲(x − ۲) + ۵۲
(x − ۲) − ۲۲

x =  +۵ ۲

A =  =
۲(  + ۲ − ۲) + ۵۵ ۲

(  + ۲ − ۲) − ۲۵
۲

 =
۱۵
۳

 

۵
۱

: مجموع سه عدد روشده برابر با 15 باشد.35

: هر سه عدد روشده یکسان باشند.

B

A

۱۵ مجموع :    

⎩⎪
⎨
⎪⎧(۵,۵,۵) ⇒ ۱

(۶,۵,۴) ⇒ ۳! = ۶
(۶,۶,۳) ⇒ ۳

P(A∣B) =  ⇒
n(B)

n(A ∩ B)
P(A∣B) =  =

۱ + ۶ + ۳
۱

 

۱۰
۱
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از آنجایی که قطرهای متوازی الاضلاع، منصف یکدیگرند، داریم:36

بنابراین،  است.

   ⇒
است AC وسط M ⇒ M =  

۲
A + C

است BD وسط M ⇒ M =  

۲
B + D

⎭⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎫

A + C = B + D

⇒ D = A + C − B ⇒   {
x  = x  + x  − x  = −۱ + ۷ − ۵ = ۱D A C B

y  = y  + y  − y  = ۴ + ۱ − (−۳) = ۸D A C B

D = (۱,۸)

37

AC =۲ CH.BC ⇒ AC =۲ ۸ × ۱۲ ⇒ AC = ۴  ۶
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شکل فرضی زیر را در نظر می گیریم:38

مختصات M را حساب می کنیم:

فاصلۀ B تا M باید برابر با 5 باشد:

M = (۳,  )
۲

k + ۱

BM = ۵ ⇒  = ۵(۳ + ۱) + (  + ۱)۲

۲
k + ۱ ۲

⇒ ۱۶ + (  ) = ۲۵ ⇒    

۲
k + ۳ ۲

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧

 = ۳ ⇒ k = ۳
۲

k + ۳

 = −۳ ⇒ k = −۹
۲

k + ۳

39
 =   

x→۳+
lim

x − ۹۲
(۲ − [x])  x − ۶x + ۹۲

x→۳+
lim

x − ۹۲
− x − ۳∣ ∣

=   = −  

x→۳+
lim

 (x + ۳)(x − ۳)
−  (x − ۳)

۶
۱

نکته: می دانیم: 40

پس:

درنتیجه:

tan(π − α) = − tan α

tan ۱۷۹ = − tan ۱

tan ۱۷۸ = − tan ۲

⋮

tan ۹۱ = − tan ۸۹

⇒ tan ۱ + tan ۲ + ⋯ + tan ۸۹ + tan ۹۱ + tan ۹۲ + ⋯ + tan ۱۷۹ = ۰

چون میانگین 2 دادۀ اضافه شده برابر 20 است، پس میانگین ثابت می باشد.41

σ  =۱
۲

 =
۸

(x  − ۲۰) + (x  − ۲۰) + ... + (x  − ۲۰)۱
۲

۲
۲

۸
۲

۹

⇒ (x  − ۲۰) +۱
۲ (x  − ۲۰) +۲

۲ ... + (x  − ۲۰) =۸
۲ ۷۲

σ  =۲
۲

 

۱۰
(x  − ۲۰) + (x  − ۲۰) + .... + (x  − ۲۰) + (۲۹ − ۲۰) + (۱۱ − ۲۰)۱

۲
۲ ۸

۲ ۲ ۲

=  =
۱۰

۷۲ + ۸۱ + ۸۱
۲۳/۴
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برای حل این مسئله، تغ�ر متغیر  را در نظر می گیریم.42

پس معادلۀ فوق، یک ریشۀ مثبت دارد.

 =x t

= t ⇒ x = tx ۲

t − t − ۶ = ۰ ⇒ (t − ۳)(t + ۲) = ۰ ⇒   

۲ {
t = ۳ ⇒  = ۳ ⇒ x = ۹x

t = −۲ ×

شکل را در محور مختصات رسم می کنیم:43

چون رأس  در ناحیۀ 3 قرار دارد و همچنین  مربع است، پس: 

،  است. درنتیجه مختصات رأس 

، بنابراین:  همچنین 

تذکر: برای به دست آوردن مختصات نقطۀ  از راه حل زیر نیز می توانستیم استفاده کنیم:

CABCDAB = BC = ۴
C(−۴, −۲)

AB = AD = ۴D(−۴,۲)

D

{
x + x  = x  + x  ⇒ ۰ + (−۴) = ۰ + x  ⇒ x  = −۴A C B D D D

y  + y  = y  + y  ⇒ ۲ + (−۲) = −۲ + y  ⇒ y  = ۲A C B D D D

44P(خسرو) = x P(کیومرث) = ۳x

P(خسرو یا کیومرث) = x + ۳x − ۳x =۲
 

۲۵
۱۷

⇒ ۳x −۲ ۴x +  =
۲۵
۱۷

۰ ⇒ (۳x −  )(x −
۵
۱۷

 ) =
۵
۱

۰ ⇒ x =  

۵
۱

دو داده ای که حذف کرده ایم، میانگینشان همان 15 است، پس:45

=xجدید  =xقبلی ۱۵

۳ =۲
 

۱۰
(x  − ۱۵) + ⋯ + (x  − ۱۵) + (۲۱ − ۱۵) + (۹ − ۱۵)۱

۲
۸

۲ ۲ ۲

⇒ (x  − ۱۵) +۱
۲ ⋯ + (x  − ۱۵) =۸

۲ ۹۰ − ۷۲ = ۱۸

σ جدید= 
۲

 =
۸
۱۸

 ⇒
۴
۹

σ جدید=   

۲
۳

46log  =
 ۲

(۳−x)(۱−x) ۳ ⇒ ۳ − ۴x + x =۲ ۲ ⇒۳ x −۲ ۴x − ۵ = ۰

⇒ (x − ۵)(x + ۱) = ۰ ⇒   {
x = ۵ غ ق ق
x = −۱ ق ق

47
الف

 =
DB
AD

 

EC
AE

ب
DE BC ⇒  =∥

DB
AD

  

EC
AE ترکیب

در مخرج
 =

AD + DB
AD

 ⇒
AE + EC

AE
 =

AB
AD

 

AC
AE
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پ
 =  ⇒  =  

AB
AD

AC
AE

AB
AD − AB

AC
AE − AC

⇒  =  ⇒  =  

AB
 BD−

AC
 EC−

AB
BD

AC
EC

48
axدر معادلۀ  داریم:  و  +۲ bx + c = ۰α + β =  

a
−b

αβ =  

a
c

⇒
⎩⎪
⎨
⎪⎧P = αβ =  

۳
−۵

S = α + β =  

۳
۴  +

αβ + α
۱

 =
β + αβ

۱
 +

−  + α
۳
۵

۱
 

−  + β
۳
۵

۱

=  =
αβ −  (α + β) +  

۳
۵

۹
۲۵

β −  + α −  

۳
۵

۳
۵

 

P −  S +  

۳
۵

۹
۲۵

S −  

۳
۱۰

=  =
−  −  ×  +  

۳
۵

۳
۵

۳
۴

۹
۲۵

 −  

۳
۴

۳
۱۰

 

−  +  

۳
۵

۹
۵

−۲

⇒  =
−  +  

۹
۱۵

۹
۵

−۲
 =

−  

۹
۱۰

−۲
 =

۱۰
۱۸

 

۵
۹

49. طبق ویژگی های لگاریتم می دانیم 

پس:

طرفین را به یک طرف منتقل کرده و مخرج  مشترک می گیریم:

پس معادلۀ فوق دو جواب دارد و هر دو قابل قبول است.

a =b c ⇒ log  =a
c b

log  =۵
۵

 

x −x+۱۲
x −x +x−۱۴ ۳

۳x + ۳ ⇒  log  =
x − x + ۱۲

x − x + x − ۱۴ ۳

۵
۵ ۳x + ۳

⇒  = ۳(x + ۱) ⇒  − ۳(x + ۱) = ۰
x − x + ۱۲

x (x − ۱) + (x − ۱)۳

x − x + ۱۲
(x − ۱) (x + ۱)۳

⇒  = ۰
x − x + ۱۲

(x − ۱) (x + ۱) − ۳(x + ۱)(x − x + ۱)۳ ۲

⇒  = ۰
(x − x + ۱)۲

(x − ۱) (x + ۱) (x − x + ۱) − ۳(x + ۱)(x − x + ۱)۲ ۲

⇒  =
(x − x + ۱)۲

(x − ۱ − ۳) (x + ۱) (x − x + ۱)۲
۰

(x −x+۱):Δ<۰۲

 =
 (x − x + ۱)۲

(x − ۱ − ۳) (x + ۱) (  x − x + ۱)۲
۰

⇒   {
x + ۱ = ۰ ⇒ x = −۱ ق ق
(x − ۴) = ۰ ⇒ x = ۴ ق ق 
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برای رسم نمودار تابع، ابتدا دامنه را به دست می آوریم: 50

سپس تابع  را تا آنجا که می توانیم ساده می کنیم:

حال تابع درجۀ 2،  را با دامنۀ  رسم می کنیم:

D  =f R − {±۱}
f

⇒ f (x) =  =  

x − ۱۲
x − ۵x + ۴۴ ۲

x − ۱۲
(x − ۴) (x − ۱)۲ ۲

= x − ۴ = (x − ۲)(x + ۲)۲

f (x) = x −۲ ۴R − {±۱}

51
عکس قضیه: اگر در یک چهار ضلعی قطرها یکدیگر را نصف کنند، آنگاه آن چهار ضلعی متوازی الاضلاع است.الف

52f (x) = ax + b

f (۲x − ۲) = a(۲x − ۲) + b = ۲ax − ۲a + b

f (۱ − x) = a(۱ − x) + b = −ax + a + b

f (۲x − ۲) + ۲f (۱ − x) = −۲ax +۲a b − +۲ax +۲a ۲b = ۹

⇒ ۳b = ۹ ⇒ b = ۳

f (۴) = ۵ ⇒ ۴a + b = ۵ ⇒ ۴a + ۳ = ۵ ⇒ a =  

۲
۱

f (x) =  x +
۲
۱

۳ ⇒ f (۱۰) = ۸

53=Â =Ĉ  ⇒B̂ ۱  =P̂ ۱ B̂

    

 =P̂ ۱ B̂

 =  

BC
PC

AB
PB

⎭
⎬
⎫

دو ضلع متناسب و زاویۀ بین برابر 
B C ∼P

Δ
A CB

Δ

 =
BC
PC

 =
AB
PB

 ⇒
AC
BC

 =
x
۸

 ⇒
۱۸
x

x =۲ ۸ × ۱۸ ⇒ x = ۱۲

پاسخ سؤالات 54 تا 55

دو54

دو55
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نقطه ای از نمودار  که کمترین فاصله را از  دارد،  در نظر می گیریم. حال فاصلۀ دو نقطۀ  و  را به دست می آوریم:56

برای اینکه  کمترین مقدار شود، باید  باشد. بنابراین کمترین فاصله برابر است با:

y =  x + ۱AB(α,  )α + ۱AB

AB =  =  (α − ۴) + (  )۲ α + ۱ ۲ α − ۸α + ۱۶ + α + ۱۲

=  =  (∗)α − ۷α + ۱۷۲ (α −  ) +  

۲
۷ ۲

۴
۱۹

ABα =  

۲
۷

AB =  = 

۴
۱۹

 

۲
 ۱۹

57

حال اعداد را به ترتیب از کوچک به بزرگ نوشته و میانه را انتخاب می کنیم:

درنتیجه، میانه 9 است.

میانگین =  =
۷

۴ + ۵ + ۹ + ۱۲ + ۲۰ + a + ۱۷
۱۰

⇒ a + ۶۷ = ۷۰ ⇒ a = ۳

۳,۴,۵,  , ۱۲, ۱۷,۲۰ ۹

، تابع ثابت صفر است، پس حد فوق برابر صفر می باشد.58 ۲(۲,۳)باتوجه به اینکه در بازۀ  تابع  − [x]

59
الف

P و A گذرا از نقاط L شیب خط : m =  =
x  − x  p A

y  − y  p A
 =

۲ − ۰
۳ − ۴

−  

۲
۱

P و B گذرا از نقاط Δ شیب خط : m =′
 =

x  − x  p B

y  − y  p B
 =

۲ − ۱
۳ − ۱

۲

ب

شیب ها، قرینۀ معکوس یکدیگرند.

mm =′ (−  )(۲) =
۲
۱

−۱

 موازی، 2، معکوس پ

از راه حل متمم (هیچ بذری نروید)، احتمال را به دست می آوریم:60

P = ۱ − ۰/۲ × ۰/۲ × ۰/۲ = ۱ − ۰/۰۰۸ = ۰/۹۹۲

61

 ⇒
A C :  =  D

Δ

SD
AS

MC
AM

A C :  =  B
Δ

BT
T C

AM
MC  =

SD
AS

 

T C
BT
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نکته: برای محاسبۀ دامنۀ تابع  باید شرط های زیر برقرار باشد:62

پس داریم:

البته زیر رادیکال هم باید مثبت باشد.

، بازۀ  است. پس دامنۀ 

log  

 g(x)

f(x)

f (x) > ۰ , g(x) > ۰ , g(x)  ۱=

−  x + ۲x −  > ۰ ⇒ −  (x − ۴x + ۳) > ۰
۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۲

⇒ −  (x − ۳)(x − ۱) > ۰ ⇒ D  = (۱,۳)
۲
۱

f

log  > ۰ ⇒ −  x + ۲x −  < (  )
 ۲

۱
(−  x +۲x−  )۲

۱ ۲
۲
۳

۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۰

⇒ −  x + ۲x −  < ۱ ⇒ −  x + ۲x −  < ۰  همواره برقرار است  
۲
۱ ۲

۲
۳

۲
۱ ۲

۲
۵ a<۰ , Δ<۰

f (x)(۱ ,  ۳)

63AB = x  − x  = x  − x  ∣ A B ∣ ∣ B A∣
CD = y  − y  = y  − y  ∣ C D∣ ∣ D C ∣

64

P(A ∣B ) =′ ′
 =

P(B )′
P(A ∩ B )′ ′

 =
۱ − P(B)

۱ − P(A ∪ B)
 =

 

۳
۲

۱ −  −  +  

۲
۱

۳
۱

۴
۱

 

۸
۵

، حال:65 n)باتوجه به ویژگی تابع جزءصحیح، می دانیم:  ∈ Z) n ≤ [x] < n + ۱

+

 جمله  ۱۸

[  ] + [  ] + ⋯ + [  ]۸۲ ۸۳ ۹۹
 +

 جمله  ۲۱

 [  ] + [  ] + ⋯ + [  ]۱۰۰ ۱۰۱ ۱۲۰
 

 جمله  ۲

 [  ] + [  ]۱۲۱ ۱۲۲

[ ] =۸۲ [  ] =۸۳ ⋯ = [  ] =۹۹ ۹ ⇒  ×
 جمله 

 ۱۸
 =

 حاصل 

 ۹ ۱۶۲

[ ] =۱۰۰ [  ] =۱۰۱ ⋯ = [  ] =۱۲۰ ۱۰ ⇒ ۲۱ × ۱۰ = ۲۱۰

[ ] =۱۲۱ [  ] =۱۲۲ ۱۱ ⇒ ۲ × ۱۱ = ۲۲

 حاصلِ کل  = ۱۶۲ + ۲۱۰ + ۲۲ = ۳۹۴

66
دایره ای به مرکز A و شعاع r (بیشتر از 4 باشد) رسم می کنیم. محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا:الف

AC = AB = r
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rدایره ای به مرکز A و شعاع  رسم می کنیم. محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا: ب = ۶AC = AB = ۶

چون فاصله عمودی نقطه A از خط d برابر 4 است و این فاصله همان ارتفاع مثلث است، اگر بخواهیم مساحت این مثلث 8 سانتی متر مربع باشد باید قاعده آن 4 سانتی مترپ

باشد یعنی فاصله دو نقطه B و C روی خط d برابر 4 باشد، درنتیجه طبق قضیه فیثاغورث داریم:

بنابراین اگر دایره ای به شعاع  رسم کنیم، محل برخورد این دایره با خط d همان نقاط دیگر رأس های مثلث است زیرا:  این همان مثلثی است که

مساحت آن 8 می شود.

(AB) =۲ (AH) +۲ (BH) ⇒۲ r =۲ (۴) +۲ (۲) =۲ ۱۶ + ۴ = ۲۰ ⇒ r =  ۲۰

 ۲۰AC = AB =  ۲۰

S  =ABC  (۴)(۴) =
۲
۱

۸

x۲دو طرف را بر  تقسیم می کنیم:67

x +۴ ۲x −۳ x +۲ ۲x + ۱ = ۰ ⇒ x +۲ ۲x − ۱ +  +
x
۲

 =
x۲
۱

۰

⇒ x +۲
 +

x۲
۱

۲(x +  ) −
x
۱

۱ = ۰

x +  =
x
۱

t ⇒ t −۲ ۲ + ۲t − ۱ = ۰ ⇒ t +۲ ۲t − ۳ = ۰ ⇒ t = ۱ یا − ۳

x +  =
x
۱

۱ ⇒ x +۲ ۱ = x ⇒ x −۲ x + ۱ = ۰ جواب ندارد

x +  =
x
۱

−۳ ⇒ x +۲ ۱ = −۳x ⇒ x +۲ ۳x + ۱ = ۰ ⇒ x =  

۲
−۳ ±  ۵
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68
f (x) =  

 x − ۳x + ۲۲

 −x + ۴x + ۵۲

−x +۲ ۴x + ۵ ≥ ۰ ⇒ −x +۲ ۴x + ۵ = ۰ ⇒   ⇒{
x  = ۵۱

x  = −۱۲
[−۱ ,  ۵]   (I)

x −۲ ۳x + ۲ > ۰ ⇒   ⇒{
x = ۱
x = ۲ (− ∞ ,  ۱) ∪ (۲ ,  + ∞)   (II)

(I)  ∩  (II) ⇒  [−۱ ,  ۱) ∪ (۲ ,  ۵]

: فردا به کوه برود.69

: فردا باران بیاید.

A

B

P(A) = ۰/۲
P(B) = ۰/۴
P(A∣B) = ۰/۱

P(A∣B) =  ⇒ ۰/۱ =  

P(B)
P(A ∩ B)

۰/۴
P(A ∩ B)

⇒ P(A ∩ B) = ۰/۴ × ۰/۱ = ۰/۰۴

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

= ۰/۲ + ۰/۴ − ۰/۰۴ = ۰/۵۶


